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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ اگست ٢۵

 لجنگ تجاوزگرانه و جنگ دفاعی استقلا
افروزان  تجاوزگران و جنگۀھم. جاستاوز حقيقت است و اين چه زيبا و بدر جائی آمده است که اولين قربانی ھر تج

ھايشان در اين زمينه ناچارند بست رسيدن سياستژيک خويش و به بنيسترات منافع اقتصادی و ۀخاطر توسع در واقع به

ھا برای بسيج مردم و جلب آنان به سوی خويش، اما ھمواره اين جنگ.  آخرين سلاح دست يازندۀمثابجنگ بهکه به

دھند تا جنگ می" اللهخلق"تر دروغ تحويل عبارت سادهبه. انداھداف غيرجنگی و حتی انسانی را بھانه ساخته

 اروپا ۀ يورش وحشيانًمثلا. ر مطرح بوده استعليه توحش و جلوگيری از اين خطگاھی ضرورت مبارزه . برافروزند

و يا نابودی مردمان بومی استراليا و " پوستوحشيان سرخ" و کشتار امريکا ۀپوستان پس از کشف قاربه سرزمين سرخ

که گويا ويتنام شمالی ناو  مبنی براين(ھمانند شروع جنگ ويتنام" ما دشمن بهۀحمل"ھائی از قبيل ندنو و گاھی دروغلايز

و يا جنگ ) مورد حمله قرار داده که روشن شد دروغ محض بود١٩۶۴ت سگ را در خليج تونکن در ماه اامريکاگی جن

 و آن دو برج امريکاحمله به "خاک و خون کشاندن اين مملکت و مردم آن تحت لوای بوش در عراق صدام حسين و به

از سوی حاکمين صورت پذيرفت و اکنون در " مجلوگيری از کشتار مرد"يوگسلاوی برای حمله به  ".عظيم نيويورک

ای ھستيم که زير پرچم انسانيت و حفظ جان مردم غيرنظامی عملی ، سوريه و يمن نيز شاھد جنگ تجاوزکارانهاليبي

  .برای فريب افکار عمومی نياز دارد" بشردوستانه"جنگ غارتگرانه و تجاوزکارانه ھمواره به پوشش . گرددمی

اين . ھا وجود داشت انسانی نيز جنگ بين انسانۀ اوليۀطبقدر دوران جوامع بی. اجتماعی و تاريخیای است جنگ پديده

. خاستندبه اين دليل که از خصلت و ضرورت درونی آن جوامع برنمی. برنامه داشتند تصادفی و بیۀھا جنبگونه جنگ

رسنگی، يا گريز از حيوانات وحشی و عوارض  ديگر يا به خاطر گۀِ جغرافيائی طايفۀعرصورود گروھی از طوايف به

با آغاز تقسيم کار در اين . پيوستوقوع میپيمائی به بر اثر اشتباه در مسير کوچ و راهًديگر طبيعی بود و يا تصادفا

 توليد از طريق به کار گماردن حيوانات و سپس استثمار انسان از انسان، آن ۀجوامع و نضج گرفتن اشکال اولي

ھا در جوامع اوليه از حالت تصادفی به صورت برنامه و نقشه و با ھدف و در بتدائی جنگ بين انسانعنصرھای ا

- صورت دولت اقتصادی، سياسی را بهۀھا درآمد که قدرت اوليانطباق کامل با ضرورت حفظ منافع آن بخشی از انسان

ھائی که بيانگر جنگ. شويمرو میه اوزگرانه روبھای تجبدين سان است که ما با جنگ. دست آورده بودندھای ابتدائی به

 طبقاتی وجود داشته باشد، ھمزاد آن ۀ و اين تا زمانی که جامعواقعيت دنيای طبقاتی ما و بخش جدا ناپذير آن ھستند

   .است
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يه آنان علجنگ بينيم که جنگ طبقات حاکمه را بهھا و طبقاتی را میھا مقاومت و مبارزه آن انساندر برابر اين جنگ

داران و يا جنگ طبقاتی بردگان عليه برده. اندتبديل کرده و به عنوان آخرين سلاح برای رھائی خويش متوسل بدان گشته

بخش برای آزادی يک کشور از قيد حاکميت کشوری بيگانه از ھمين ھای رھائیپرولتاريا عليه بورژوازی و يا جنگ

  .اندینوع تبديل جنگ تجاوزگرانه به جنگ دفاع

. ھای ناشی از آن است متضاد يکسان است، صرف خود جنگ و خرابیًھای ماھيتاآنچه در ھر دوی اين نوع جنگ

 منفی و ۀھا پديدجنگ بين انسان.  زحمات آنان استۀواقعيت اسفناک از بين رفتن نيروی انسانی و خرابی و ويرانی نتيج

بش جھانی جن. خواه و به مراتب اولی کمونيستی نيستآزادیئيد ھيچ انسان أاز لحاظ اخلاقی و اجتماعی مورد ت

 خود ۀ برنامۀطلبی را سرلوحافروزی و جنگستالين، دفاع از صلح جھانی و مبارزه با جنگکمونيستی در زمان رفيق 

. ھا در جھت حفظ صلح بودجوی جھان با کمونيستھای مترقی و صلح انسانۀکبوتر سفيد مظھر ھمبستگی ھم. داشت

اند، طبقه و فارغ از ھرگونه استثمار انسان از انسان، ستم و ظلم اجتماعی بیۀھا که خواھان تحقق يک جامعکمونيست

توانند ھم چون اما آنان در عين حال نمی. توانند به مبارزه برنخيزند توحش و انقياد است، نمیۀ با جنگ که قلًطبيعتا

اين طبيعت ھر . جان بخرند و در قبال آن تسليم شوند و يا سکوت نمايند بهھا بپذيرند که جنگ تجاوزگرانه راپاسيفيست

واکنش در قبال جنگ . است که واکنش خود را نيز به ھمراه دارد) و حتی ھر موجود زنده(حرکت و عمل اجتماعی

يعنی به جنگی  ضد جنگ  هتحميلی، تسليم و تبعيت نيست، بلکه مقاومت و مبارزه است، حتی اگر اين مبارزه به جنگ ب

تنھا و تنھا در اين حالت يعنی دفاع از خويش و منافع خويش است که در . نجامدبخش بيتی و يا جنگی ملی و آزادیطبقا

 طبقاتی برای ۀدر مبارز. گرددسفانه ضروری میأخلاف ميل آنان صورت پذيرفته، متھا جنگ تحميلی که نزد کمونيست

  ۀدانند يعنی چنانچه مبارز آن میۀ سياسی و نتيجۀ مسلحانه را تابع مبارزۀا مبارزھسرنگونی بورژوازی نير کمونيست

  . نھائی مسلحانه ناچار گشتۀسياسی به شکست انجاميد و مبارز

 ضروری ساخته است، تعيين یتاريخاز لحاظ ماھيت ھرجنگ را سياستی که پشت آن نھفته است و سرانجام جنگ را 

طلبانه و تضعيف يوگسلاوی  سياست تجزيهۀدر ادام   در واقع١٩٩٩سلاوی در سال ھا به يوگحمله امپرياليست. کندمی

" ھدف"اين جنگ با . پذير بود يک جنگ امکانۀپاره کردن يوگسلاوی تنھا در سايتکه. متحد و بزرگ انجام پذيرفت

ا اين دروغ، حاکميت آغاز گشت و بدين ترتيب ب" ھاخشونت و خودکامگی صرب"بدون " جو آرام و صلحۀمنطق"ايجاد 

  .ھا قرار گرفت امپرياليستۀملی و استقلال يوگسلاوی مورد حمل

 "آئين جھان وطنی"فريقا، تئوری ا آسيا و ۀ استعماری در قارۀ بورژوازی تازه نفس اروپا برای سلط١٩ و ١٨در قرن 

(Kosmopolitisme) ونيسم حاکم در آن زمان را که بزرگانی چون کانت، شيلر و گوته با نيت خوب و در برابر ش

 قرن ٩٠ھای در اوائل سال. اعتبار سازدکردند، شعار خود قرار داد تا مرزھای کشورھای اين مناطق را بیمطرح می

 فروپاشی سيستم جھانی سوسيال ۀگذشته بر اساس جھانی شدن سرمايه و توليد و گلوباليزه شدن جھان و تحت شرايط تاز

را قدرت بلامنازع تشخيص داد؛ اين بار تحت لوای ضرورت تاريخی و ايجاد بازار واحد  خود امريکاامپرياليستی که 

که درست آن مرزھائی ضرورت حفظ خود را از  جھانی، مرزھای کشورھا دگر باره نامعتبر اعلام گشت و جالب آن

ِان يک قطبی امپرياليستی، يعنی جھ" نظم نوين جھانی. "کردھا آن را ايجاب میدست دادند که منافع عمومی امپرياليست
 Klaus)نرال کلاوس ناومانج. بود) و يا بلوک شرق(داری و سوسياليستی سابقجانشين جھان دو قطبی سرمايه

Naumann)  ای با مخبر روزنامه يوگسلاوی در مصاحبه١٩٩١رئيس کميسيون نظامی ناتو در زمان جنگ (Stern) 

 دباينه، ولی ما می: "گويد شمالی نيز حمله کند؟ میريایو حق دارد به کال که آيا بدين ترتيب ناتوؤدر جواب اين س

کنيم که اند؟ ما در دنيائی زندگی میمرزھای تعھدات ما کدامين: ال قرار دھيمؤمداران خود را در برابر اين سسياست
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ه  پذيرفت، با شکست روبتمام کوششھائی که پس از جنگ سرد برای ايجاد يک نظم نوين انجام. نظم و سازمانی ندارد

تواند با خلق خود ھرچه يک دولت در زمان کنونی ما نمی. اند شدهامحتوولی مرزھای ملی با مرور زمان بی. رو گشتند

ھا داريم که قادر باشد ژی جھانی برای جلوگيری از کشمکشيستراتما احتياج به چيزی ھمانند يک . خواھد انجام دھدمی

ھای آينده نرال نائومان را بايد در قابی برای تماشای نسلج" طللائی "ۀگفت". شر را جلوگيردحقوق بتجاوزات بارز به

نظم "بخوان  (– دنيا ۀ و با ھم– کشورھای امپرياليستی با کشورھای ضعيف ۀاين نظريه که بيانگر رابط. گذاشت

 طلائی کرده ً را مشعشع و واقعا جھانۀ تا کنون صحن١٩٩٠ھای  سياستی است که از سالۀ ھمۀاست، عصار") نوين

. ُجو و با مھر روشن کلنياليسم و اين بار در لباس مدرن امپرياليسم گلوباليزه شدهسياستی تجاوزگرانه، سلطه. است

امپرياليسمی که بوی نفت و پول او را از خود بيخود کرده و تبديل به بزرگترين نيروی وحشی و ضد تمدن بشری در 

س تھاجم جھانی سرمايه و توپ و أ که در رامريکاکه ھمين امپرياليسم  و جالب آن. ھا شده استسانتاريخ تمدن کنونی ان

 بن ۀتانک قرار دارد، کمی پس از دو سال از تجاوز به يوگسلاوی به يک بار دو برج بزرگ نيويورک را مورد حمل

خلاف (شوندالات متحده آن چنان مقدس میاين بار مرزھای اي!) نازم به اين چشم دوربينب(بينيدنشين میلادن کوه

 –جلوگيری از حمله   توجه کنيد انتقام و نه–که برای انتقام ...) ، سوريه وامرزھای يوگسلاوی، افغانستان، عراق، ليبي

دل ما برای آن . کشاندخاک و خون میبه" تروريسم اسلامی"طلبد و دنيا را تحت عنوان مبارزه با  می-ھل من مبارز 

اند و در دام اين بزرگترين دروغگوی ھا گشتهھا و دروغفريبیگونه عوامسوزد که قربانی اينباوری میدمان خوشمر

- میملیع ھمان سياست در سوريه و يمن ۀو ھم اکنون ادام. اند افتادهامريکاويژه امپرياليسم تاريخ يعنی امپرياليسم و به

 ۀداری اروپا، اتحاديمقتدرترين جوامع سرمايه. ھان نافی استقلال ملی نيستواقعيت آن است که گلوباليزه شدن ج. شود

 هب. اندشود و مسايل ملی ھنوز حل نگشتهبينيم که ھم چنان بر سر استقلال ملی پافشاری میاند و میاروپا را تشکيل داده

 ۀ بخت برگشته و يا سوريیابيچرا ايران و يا لي. شودسوی عقب ديده می به– اگر چه ھم موقتی –عکس يک گرايش 

-بايد استقلال ملی و حاکميت خود را فدای منافع ديگران سازند؟ سرنوشت ھر کشوری را علی... پناه و عاجز و بی

 منافع ۀھا بلکه برپايحاکميتی که نه بر اساس منافع امپرياليست. زندالمللی خود آن ملت رقم میالقاعده و طبق قوانين بين

ھا  حکومتی آن مورد پسند امپرياليستۀيرد، ضامن حفظ استقلال سياسی آن کشور است و اگر شيوگملی تصميم می

  و يا بخشی از مردم...)  شمالی، کوبا و ونزوئلا وريایوھمانند تمام کشورھای سوسياليستی سابق و حتی اکنون ک( نيست

کند، باز ھم مربوط به ايجاد نارضايتی می زور و خودکامگی ۀن و اتخاذ شيواکند، و يا با سرکوب مخالفرا مجاب نمی

ای بايد در که در دوران تھاجم امپرياليسم تضادھای درون خلقی کدامند و با چه شيوه اين. خود آن کشور و مردم آن است

-که در دوران رفع تجاوز و تحريم امپرياليستی و تغيير تضادھای آشتی مبارزه در برخورد به آنھا رفتار نمود و يا اين

 خود مردم است که چگونه نظام ۀبه عھد  ادھای آشتی ناپذير با استبداد حاکم چگونه بايد رفتار کرد فقط و فقطير به تضپذ

  . کنونی را سرنگون کرده و حاکميت نوين را جانشين کھنه سازندۀخودکام

ھمانند (رف آن ممالکی که دارای حکومت مستبداند و تصئھا به کشورھا امپرياليستۀھای تحميلی و تجاوزگرانجنگ

وجود ه آنان را بيھوده به جان ھم انداخته تشنج اجتماعی و سياسی ب. کندسامان میمردم آن سامان را بی) اعراق و يا ليبي

جايگزين اسد يا قذافی و يا جمھوری اسلامی با . کشاندسوی بحران میشديد کرده بهتآورد و تضادھای آن جوامع را می

 افغانستان و عراق ۀنمون(دموکراسیھای امپرياليسم بوده اگر چه با تظاھر بهھا و سياسترنامهرژيمی که عامل اجرای ب

تکامل جامعه در اينجا . عقب و افتادن در تار و پود وابستگی است، تکامل جامعه به جلو نيست، برگشت به)را داريم

تکامل يعنی نفی استبداد و خودکامگی . ستيعنی جانشين يک حکومت مردمی مستقل، برجای آن حکومت مستبد و فاسد ا
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طلبانه در ھر دوی آنھا و نه نفی ، يعنی نفی جمھوری اسلامی در ايران، ولی حفظ آن عامل مثبت استقلالاقذافی در ليبي

  .بورژوائیجوئی خردهنيھيليستی و تبری

 ضدامپرياليستی، ً چريکی سابقاۀبينيم در کنار جريانھای جوشيده از درون حرکتھای مسلحانجای تاسف است که می 

 از استقلال کشورھا دفاع کند، دبايالقاعده میّليون ايران در خارج از کشور که علی اندک مۀبخش وسيعی از باقی ماند

در مصر (ھای مردمی آن جھانی امپرياليسم به کشورھای کوچک را به قصد مھار کردن جنبشۀژی حمليستراتاين 

مثبت ارزيابی کرده و حتی با نامه به )  و جانشين يک نوکر جديد به جای آنامريکا دست برکناری حسنی مبارک به

در ايران را " دخالت نظامی"آنھا . انداو با ملت ايران اظھار رضايت و خشنودی کرده" دردیراھی و ھمھم"اوباما از 

آيد که نظر میبه. دانندياسی را مجاز میشمارند و بدين سان غيرمستقيم دخالت سکه البته خريداری ندارد، مردود می

 ۀشايد آنان دورنمای موجوديت طبقاتی خويش را در اين بازار آشفت. گرائی به پايان رسيده استدوران مليون و ملی

اگر چنين است بايد پاسخ گويند که . بينندجھانی نه در ايران و بازار ملی آن بلکه در پيوستن به بازار جھانی سرمايه می

روند و ديگران نيز  نمیامريکا ۀزير سلط...) ونزوئلا، بوليوی و(ی لاتينامريکاچرا بورژوازی بسياری از کشورھای 

ھای سياسی و اقتصادی او اند؟ آيا سوای پيوستن به امپرياليسم و پشتيبانی از برنامهدر حال گسستن از يوغ امپرياليسم

رغم وجود   علی- داری در کشورھای ضعيفی برای توليد سرمايهدقهراه مقاومت و ايجاد بازارھای خودی و يا منط

ئيد آن است که تنھا راه بورژوازی أھای بسياری در تنمونه   وجود ندارد؟- گلوباليزاسيون و يا حتی استفاده محدود از آن

. ياسی او نيست س-ھای اقتصادیکشورھای ضعيف، تبعيت از امپرياليسم جھانی، پيوستن به آن و وابستگی به سياست

کشی با بورژوازی مذھبی حاکم برخی از نمايندگان بورژوازی ملی غير مذھبی ايران در خارج از کشور در ھدف خط

آيد در راه آنند که رسالت خود را به عنوان نيروھای نظر میروند که بهو مبارزه با جمھوری اسلامی تا آنجا پيش می

سوای حاکميت ارتجاعی و مذھبی بورژوازی . رياليسم به دست فراموشی سپارندملی و مستقل و خط فاصل کشيدن با امپ

داری اسلامی ايران، تنھا نيروئی که به معنای واقعی، ھمواره ھواخواه استقلال ايران بوده و ھست در جمھوری سرمايه

از سوی ديگر اين امر . اندھای ايرانکند، کمونيستو از آن با ھر چه دارد، حتی چنگ و دندان خويش حفاظت می

در يک سنگر تنھا ماندن، ھمواره با مصائب و دشواری . ھرگز نبايد آنان را خشنود ساخته و سبب باليدن به خود گردد

ھا به در مبارزه با امپرياليسم و حفظ استقلال ملی، کمونيست. ھای وسيعی پشتيبان آنان گردندھمراه است، حتی اگر توده

در اين راه بايد حزب . دھند نامتعادل قوای خود را از دست بۀاحتياج دارند تا مبادا در يک مبارزمتحدين طبقاتی و ملی 

   . ممکن ضد جنگ و تحريم را برای ايجاد صلح و احترام به حقوق ملتھا ايجاد کندۀکوشد وسيعترين جبھما ب

 ضد امپرياليسم در شکل ھجوم ه بکند تشديد تضاد خلقھای جھانبه نظر ما عامل مھمی که کار ما را تسھيل می

داری يعنی سياست جھانی شدن سرمايه و نظم نوين سرمايه. نئوليبرالی آنھا برای غارت جھان و نفی حقوق ملتھاست

مقاومت . شکستن مرزھای ملی کشورھای سه قاره و ھجوم وحشيانه به داخل آنھا برای قتل و غارت فراوان است

 ۀکند که در تقويت مبارز چنين مقاومتی دارند وضعيت جديدی در جھان کنونی ايجاد میخلقھای جھان و دولی که آمادگی

وجود آورده که پرچم ه داری جھانی رشد مقاومت خلقھا را بگلوباليزه کردن سرمايه. ضد امپرياليسم است همردم جھان ب

دم ما را برای نيل به ايرانی اين تحولات مبارزات مر. انددست گرفتهحمايت از حقوق و حاکميت ملی خويش را به

  .کنندمستقل و دموکراتيک تسھيل می
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